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دكتر حســن بنيانيــان، از 

حسن فرامرزي
  گفت‌و‌گو

چهره‌هاي مديريتي كشور در 
عين حــال كــه تجربه‌هاي 
اجرايي گوناگوني در دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف داشته 
اما به موازات اين تجربه‌ها دغدغه‌هــاي فرهنگي او را 
واداشته كه به طور جد به خلل‌ها و كاستي‌هاي كشور از 
افق رفتار و تبعات فرهنگي و اجتماعي بنگرد. او در اين 
سال‌ها به ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بارها بر 
كيي از جدي‌ترين مطالبات نظام يعني پيوست فرهنگي و 
اجتماعي طرح‌ها و پروژه هايي كه در كشور اجرا مي‌شود 
تكيه و در اين باره طرح و پژوهش ارائه كرده است. بخش 
اول گفت‌وگوي ما با دكتر حســن بنيانيــان، تحليلگر 
فرهنگي به اين موضوع مي‌پردازد كه چرا ما ناخواسته در 
بستر توليد خشــونت اجتماعي مي‌افتيم، عوامل توليد 
خشونت اجتماعي چيســت و در اين باره چه بايد كرد؟

      
آقاي دكتر بنيانيان شما تحليگر فرهنگي هستيد. 
مي‌دانيد كه خشم اجتماعي به انحاي مختلف در بدنه 
جامعه، در محافل رسانه‌اي و نخبگان ديده مي‌شود. 
چطور مي‌شود من به عنوان كنشــگر اجتماعي يا 
سياسي بتوانم بين كنشگري و توليد خشم اجتماعي 
تفكيك قايل شــوم يا مثلًا به عنوان رسانه بين ارائه 
تحليل و خبر و بازتوليد خشونت و خشم اجتماعي يا 
فرض كنيد مسئولي كه اظهارنظري مي‌كند كه اتفاقاً 
درست است اما آن اظهار نظر به گونه‌اي ارائه مي‌شود 

كه به توليد خشم اجتماعي منجر مي‌شود. 
من از شما بايد تشكركنم كه موضوع مهمي را دنبال مي‌كنيد. 
امثال ما كه تجربه طولاني با مسائل مختلف اجتماعي داريم و به 
تبع تجربيات مديريتي مان نسبت به مسائل گوناگون اطلاعات 
عمومي نسبتاً گسترده ي پيدا كرده ايم تا حدي مسائل اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در كنار هم درك مي‌كنيم. با اين 
جامع نگاري از حاصل اين تجربه، وقتي رســانه‌هاي مختلف از 
جمله تلويزيون را مي‌بينيم ناخودآگاه حرص مي‌خوريم كه چرا 
اين كارشناس يا مجري، بحث را بدون توجه به پيامدهايش در 

عرصه‌هاي مختلف مطرح مي‌كند. 
اين بي‌توجهي به پيامدها از كجا مي‌آيد؟

ما مسائل اجتماعي را خيلي ساده مي‌فهميم و مي‌بينيم. امروز 
شما تابلويي را در ســاختمان پزشــكان مي‌بينيد كه روي آن 
نوشته شده فوق تخصص جراحي قلب كودكان. يك لحظه فكر 
مي‌كنيد: براي اينكه به او اجازه داده باشند از چنين عنواني در 
تابلو خود استفاده كند چه مسيري را طي كرده است؟ او يك فرد 
تيزهوش بوده كه به او اجازه داده‌اند پزشك عمومي شود. بعد به 
بخشي از پزشك عمومي‌ها كه توانمندتر و تيزهوش‌تر بوده‌اند 
اجازه داده اندكه جراح عمومي شــوند. بعد عده‌اي كه دانش و 
مهارت جراحي بالاتري داشــته‌اند دوره ويژه‌اي گذرانده‌اند تا 
متخصص جراحي قلب شــوند و بعد دوره خاص جراحي قلب 
كودكان را طي كرده اســت، خب چرا اين مسير بايد طي شود؟ 
براي اينكه بدن، نظام‌هاي مختلف تودرتو و پيچيده دارد كه با هم 
داد و ستد دارند و پزشكي كه مي‌خواهد قلب كودك را جراحي 
كند بايد بينش جامعي نســبت به كاركرد همه اندام‌ها از كبد و 
دســتگاه گوارش تا مغز و اندام‌هاي مختلف داشته باشد تا اين 

اجازه را پيدا كند كه چنين جراحي حياتي را انجام دهد. 
يعني مي‌گوييد در مسائل فرهنگي و اجتماعي چنين 

مسيري را نرفته‌ايم. 
بله، ما در مسائل اجتماعي به اين تميز، تخصص و بلوغ نرسيده‌ايم، 
در حالي كه مسائل اجتماعي به مراتب پيچيده‌تر از كاركرد جسم 
انسان است. شما مي‌بينيد كه امام شهيد ما سال 86 به مديران و 
اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌فرمايند هر كدام از شما 
كه كار و طرح مهمي داريد و قانــون مهمي مي‌خواهيد راجع به 
هر چيزي بنويسيد بايد حتماً پيوست فرهنگي تهيه كنيد. بعد 
از مدتي پيوست اجتماعي مطرح مي‌شود، بعد از مدتي پيوست 
عدالت. اين به چه معناســت؟ به اين معناســت كه ما اگر مثلًا 
شاهراهي را از تهران به مشهد احداث كنيم اين پروژه فقط يك كار 
فني ـ مهندسي نيست كه مهندس‌ها را جمع كنيم و بگوييم اين 
جاده را مي‌خواهيم بزنيم. اين پروژه هم تبعات فرهنگي دارد هم 
اقتصادي ـ اجتماعي. مثلاً اجراي اين طرح در شاخص‌هاي مربوط 
به عدالت، محيط زيست، مسائل فرهنگي چه تأثيري دارد؟ همه 
اين تبعات بايد ديده شود اما نكته اينجاست كه اشراف به همه اين 
مؤلفه‌ها در يك نفر جمع نمي‌شود و بايد تيمي در طراحي و اجراي 
اين جاده نقش داشته باشند كه هم به مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي فني 
اشراف و تسلط داشته باشند هم تخصص‌هاي ديگر متناسب با 
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را در خود گرد آورد. 
مثلًا اين تيم بايد روانشناس داشته باشــد يا متخصص مسائل 
مربوط به عدالت اجتماعي در تيم باشد، البته كه در اين پروژه، 
محور مهندسين و تكنســين‌هاي فني مربوط به ساخت جاده 
هستند اما اگر مثلًا بحث درباره سياستگذاري مصرف سوخت و 
قيمت آن باشد آن وقت محور بايد اقتصاددان باشد اما پيامدهاي 
اجتماعي، فرهنگي و امنيتي هم بايد ديده شود اما شما در عمل 
مي‌بينيد اگر بخواهند قيمت سوخت را دستكاري كنند كساني 
كه دور ميز نشسته‌اند همه اقتصادخوانده‌اند. اين نمادي از عدم 

بلوغ ما در نظام مديريت است. 
در واقع ما تك ساحتي به موضوعات نگاه مي‌كنيم و 
چون وجوه و اضلاع زيادي از يك موضوع از چشم ما 
دور مي‌ماند تصميم گيري‌هاي ما نمي‌تواند جامعيت 

لازم را در حل يك مسئله داشته باشد. 
بله، بارها ديده‌ام وقتي كارشناســي در تلويزيــون مثلًا درباره 
موضوع جنگ صحبت مي‌كند آن فرد اگر نظامي باشد از زاويه 
مسائل نظامي ســخن مي‌گويد و طبيعتاً توجهي به پيامدهاي 
فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن بحث ندارد. البته ما نمي‌توانيم 
آن فرد را توبيخ كنيم چون تخصص او نظامي است. همان طور 
كه وقتي فردي علوم سياسي خوانده و در تلويزيون درباره جنگ 
حرف مي‌زند ممكن است به لوازم ديگر حرفش نزد افكار عمومي 

بي‌توجهي كند و صحبت‌هاي او آســيب زننده باشد. البته اين 
مشكل عمومي است و فقط معطوف به رسانه ملي نيست. . شما 
در روزنامه‌هــا هم همين چالش را مي‌بينيــد. حتي در محافل 
خانوادگي هم اين اشكال وجود دارد و همين جلسات كوچك ما 

نارضايتي خلق مي‌كند. 
چرا حتي ما در حد جمع‌هاي خانوادگي هم نمي‌توانيم 

بحث بدون خشونت داشته باشيم. 
گاهي مد مي‌شود كه هر كسي در جلسه خانوادگي يك آسيب 
اجتماعي را بحث كند. يك نفر مي‌خواهد درباره طلاق حرف بزند. 
هنوز بحث خود را شروع نكرده فرد روبه‌رويي براي اينكه خودي 
نشــان بدهد مي‌گويد اتفاقاً طلاق كه خيلي پديده خطرناكي 
نيست، شما نمي‌دانيد در روابط پســر و دختر چه آسيب هايي 
اســت. آن ديگري مي‌گويد نه! اين موضوع مهمي نيست. شما 
بايد بياييد ببينيد در اقتصاد چه خبر است. در كنار آسيب‌هايي 
كه براي همه افراد دارد و  از جمله ذهن‌ها براي انجام فساد‌هاي 
مشــابه آماده‌تر مي‌شــود، نوجوان‌هايي كه هم در آن جلسه 
نشسته‌اند و اين مطالب را مي‌شنوند، نسبت به وطن وآينده خود 
نا اميد مي‌شوند به‌تدريج تبديل به عناصري مي‌شوند كه از وطن 
خود و هويت خود بدشان مي‌آيد و دشمن به راحتي مي‌تواند از 
اين فضاي نااميدي بهره‌برداري كند. اين وضعيت هشداري به 
همه خانواده‌ها، رسانه‌ها و هر كسي است كه در جمع و نزد افكار 

عمومي اظهار نظر مي‌كند. 
چرا كنشــگري‌هاي ما به راحتي تبديل به خشونت 
مي‌شود. مثلًا در همين جمع‌هاي خانوادگي بحث‌ها 

به سرعت رنگ خشم و خشونت را به خود مي‌گيرد. 
يكي از عوامل اين اســت: در فرهنگ ما همه با قاطعيت حرف 
مي‌زنند. شما ديده‌ايد كســي كه علمي حرف مي‌زند خيلي با 
احتياط جمله‌اي را مي‌گويد. مثلًا مي‌خواهــد راجع به تهران 
حرف بزند، مي‌گويــد ما يك نمونه تصادفــي از تهران گرفتيم 
و مي‌شــود راجع به تهراني‌ها چنين قضاوتــي را با اين درصد 
احتمال مطرح كرد. نمي‌آيد به واســطه يــك نمونه در تهران، 
بگويد ايراني‌ها اينطورند، چون مسيري علمي در ذهنش براي 
گفتن چنين جمله‌اي طي مي‌شود بنابراين با هشياري و چشم 

باز سخن مي‌گويد. شما مي‌بينيد گاهي يك طلبه جوان با 
قاطعيت راجع به موضوعي اظهارنظر مي‌كند اما همين فرد 
وقتي درس خود را ادامه مي‌دهد و به مرجعيت مي‌رســد 
خيلي جاها با احتياط حرف مي‌زند و مثلًا مي‌گويد درباره 
اين موضوع به يك فرد ديگر مراجعه شود چون من در اين 

باره به جمع بندي نرسيده‌ام. 

آيا ساختار انديشيدن ما مشكل دارد؟
مشــكل اصلي در اين است كه رسانه‌ها با ســرعت توسعه پيدا 
كرده‌اند اما نظام انديشــيدن ما روي تفكركــردن و اظهار نظر 

كردن رشد نكرده است. 
چطور مي‌توان اين ساختار يا نظام را اصلاح كرد؟

درمان اين مسئله از درون خانواده و مدرسه آغاز مي‌شود، يعني 
بچه‌ها در موضوعات ساده ياد بگيرند كه در حد خودشان چطور 
موضع گيري‌هاي عالمانه داشــته باشــند. اگر ما بتوانيم ساز و 
كارهاي چنين تحولي را فراهم كنيم كــودكان و نوجوان‌ها هر 
چقدر رشد كنند بيشتر متوجه مي‌شــوند چطور راجع به يك 
پديده يا مسئله اجتماعي حرف بزنند. در اين راستا برنامه ريزان 
ما و كتاب نويس‌هاي ما بايد به اين درك و بلوغ برسند و متوني را 
پديد بياورند كه وقتي معلم متن را توضيح مي‌دهد هم خودش 
رشــد كند، هم دانش‌آموزان و هم وقتي اين كودك يا نوجوان 
كتاب را به مادرش مي‌دهد كه اين كتاب را برايم بخوان مادر يا 
پدر هم رشد كند. يكي از كاركردهاي حدود 150ميليون جلد 
كتاب درســي در نظام مدارس مان كه عدد واقعاً قابل توجهي 
است، انتشــار دانش در خانواده‌هاســت، يعني ما متني را در 
كتاب‌هاي درسي‌مان منتشر كنيم كه پدر خانواده بگويد چقدر 
جالب! اين مطلب در زمان ما نبود، بگذار من اين مطلب را بخوانم، 
چه نكته جالبي است، يعني ما به آموزش و پرورش مترقي برسيم 

كه دايم مردم را بروز كند. 
آقاي دكتر! مــا ايراني‌ها خصيصه‌هاي مثبت و منفي 
در لايه‌هاي خودآگاه جمعي‌مان داريم كه شايد كمتر 
فرصت شــده كه بدون تعصب مثبت يا منفي به اين 
ويژگي‌ها نگاه كنيم و نتيجه آن اين است كه يا از آن 
سوي بام افتاده‌ايم و همه ســتايش بوده كه هنر نزد 
ايرانيان است و بس يا از اين سوي بام كه خودزني و 
خودتخريبي بوده به حدي كه ايراني بايد از فرق سر تا 
نوك پا فرنگي شود يا ايراني يك لولهنگ هم نمي‌تواند 
بســازد. كدام عوامل تاريخي و فرهنگي در ما اجازه 
نمي‌دهد كه اين تحول در ساختار انديشيدن و به تبع 

آن كاهش خشونت اتفاق بيفتد؟
ما به يك تمدن و شهرنشيني طولاني تكيه داده‌ايم و اين سابقه 
طولاني تمدني و شهرنشيني در عين حال كه آثار مثبت زيادي 
داشــته و دارد، آثار منفي را هم در بطن خود پديد آورده است. 
مثلاً در گذشته افراد وقتي مي‌خواستند موقعيت اجتماعي برتري 
براي خودشان درســت كنند- در جامعه‌اي كه رئيس قبيله و 
كدخدا محور آن جامعه بود ـ فرد به دنبال آن بود كه كدخدا او 
را به عنوان مباشر خودش انتخاب كند، بنابراين اين افراد شروع 
مي‌كردند بدون مبنا اظهار نظر كردن درباره مسائل اجتماعي به 
طوري كه كدخدا خوشــش بيايد. اين عادات و پس زمينه‌هاي 
رفتاري در فرهنگ ما رسوب كرده و اجازه نمي‌دهد كه مثلًا بك 

بحث در مسير سالمي جلو برود. 
اجازه بدهيد من خاطره‌اي در اين باره تعريف كنم. حدود 15سال 
پيش سفري به ژاپن داشــتيم. در جريان بازديد از كارخانه‌اي 
نشسته بوديم ناهار بخوريم. من به ذهنم رسيد از آن فرد ژاپني 
كه مسئول بازديد ما از كارخانه بود سؤالي بپرسم. من از آن فرد 
پرسيدم به نظر شما قيمت نفت افزايش پيدا مي‌كند يا كاهش؟ 
آن فرد بلافاصله موبايل خود را روشن كرد و به كسي زنگ زد و 
نيم ساعت بعد شخصي نفس زنان آمد. مسئول ژاپني بازديد ما رو 
به من گفت ايشان يك سؤالي داشتند اما چون من تخصصي در 
اين باره نداشتم ناچار شدم از فردي كه در اين باره تخصص دارند 

خواهش كنم كه بيايد جواب سؤال شما را بدهد. 
اين اتفاق براي من شــوكه كننده بود. من آن لحظه فكر 
كردم ما در فرهنگ ايراني اينطور هستيم كه اگر از هر 
كسي سؤال بپرسيم آن فرد بلافاصله شروع مي‌كند به 
اظهارنظر و مثلًا درباره قيمت نفت حرف مي‌زند اما 
اين فرد ژاپني طوري تربيت شده كه مي‌گويد من 
نمي‌دانم و نمي‌توانم در اين باره اظهار نظر كنم. 
اين خيلــي درس براي من بــود. مي‌بينيد در 
جامعه ما يك پزشك همين طور كه معاينه 
مي‌كند يك متلكي هم نثار عالم سياست 
مي‌كند، يك فحشي هم به قشري از جامعه 
مي‌دهد. مي‌خواهم بگويم اين مشكل فقط 

مال آدم‌هاي عادي جامعه نيست. 
يعني طرف، متخصص و نخبه است 
اما چون در دل همين فرهنگ رشــد 

كرده است. 
بله خيلي از جاها بســيار عوامانه رفتار مي‌كند، در صورتي 
كه اگر آن فرد منطقي بود با خودش مي‌گفت من پزشك 
هستم و در حوزه تخصص خودم مي‌توانم اظهارنظر كنم 
اما در سياســت دانش و اطلاعات كافي ندارم يا دست 
كم وقتي گزاره‌اي مي‌گويد بايد سؤالي باشد و قطعيت 
نداشته باشد، نه اينكه چون پزشك متخصص است و در 
ذهن مريض جايگاه داري، پس مي‌تواني به خودت اجازه 
بدهي كه بدون اطلاعات و طي كردن روندهاي علمي با 

قطعيت يك قضاوت اجتماعي هم بكني. 
ساختار نهادهاي ما در شكل دادن به عادت‌هاي 

غلط ما چه تأثيري دارند؟
اتكاي افراطي به يك دولت بزرگ يكي از مشــكلات 
بزرگ ماست. شما ببينيد ما به واسطه 120سال ظهور 

درآمدهاي نفتــي براي حل هر معظلي يك ســازمان عريض و 
طويل درست كرده‌ايم. با اتكا به بودجه‌هاي دولتي اين احساس 
را در جامعه به وجود آورده ايم كه هر كمبود و مشــكلي مربوط 
به دولت است. شما در تلويزيون هم مي‌بينيد كه مثلًا يك فعال 
بخش خصوصي خودش هم كاري به كار دولت نداشــته باشد 
خبرنگار مي‌گويد دولت چه كاري مي‌تواند براي شما انجام دهد. 
دقت مي‌كنيد؟ يعني آن رسانه يا خبرنگار يك توقعي را نسبت به 
دولت ايجاد مي‌كند. چند روز پيش مي‌ديدم قهرمان‌هاي نوجوان 
واليبال آمده بودند تلويزيون و مجري مي‌پرســيد شما چقدر 
پاداش مي‌گيريد. مجري اصرار داشــت كه شما بايد ميلياردها 
تومان پاداش بگيريــد. اين خبرنگار توجه نداشــت وقتي پاي 
ميليارد را پيش مي‌كشي كه حق شماست چنين پاداش هايي 
بگيري بايد حواست باشد كه يك سري كارگر با حداقل دستمزد، 
يك سري كارمند با شرايط تورمي به شدت درگير فقر هستند و 
اين نوع حرف‌ها در آنها ايجاد نارضايتي و گله مندي مي‌كند و اين 
گله مندي در كشور در نهايت متوجه حاكميت و دولت مي‌شود. 
در صورتي كه وقتي شما يك توقع مادي ايجاد مي‌كني فرد بايد 

بگويد من بايد از فردا كار بهتر و بيشتري انجام دهم. 
امروز در انگلستان كه نفت ندارند همه مردم مي‌دانند اگر انتظاري 
از دولت داشته باشند عملي شدن اين توقع بلافاصله به افزايش 
ماليات تبديل مي‌شــود، حتي در پرسشنامه و نظرسنجي كه از 
مردم مي‌كنند ـ من خودم اين پرسشنامه را ديدم ـ سؤال مي‌كنند 
كه آيا شما از ميزان امنيت موجود راضي هستيد يا آمادگي داريد 
با دادن ماليات بيشــتر حقوق پليس افزايش پيدا كند؟ خيلي 
روشن است. دولت دارد مي‌گويد اگر امنيت بيشتري مي‌خواهي 
بايد ماليات بيشتري پرداخت كني. يعني مسئله را به خود مردم 
جامعه برمي گرداند. خب اين وجود درآمدهاي نفتي و ايجاد توقع 
افراطي يكي از عوامل خلق خشم اجتماعي است. ما بعد از انقلاب 
به واسطه اينكه دشمن به ما جنگ تحميل كرد دخالت‌هاي دولت 
در شئون جامعه از جمله اقتصاد گسترش پيدا كرد، اين دخالت‌ها 
طبيعتاً پيامدهاي رفتاري گسترده‌اي را با خود داشته است. اوايل 
انقلاب پشت شيشه نوشته بود: ماست دولتي رسيد. اين در خاطره 
مردم اين مي‌شود كه هر چيز گران شد تقصير دولت است و شماي 
شهوند نقشي نداريد ولازم نيست از خودت سؤال كني كه شغل 

من چه مشكلي از جامعه حل مي‌كند؟. 
آقاي دكتر! همين الان هم است. باتري دولتي رسيد. 

يك طرف داستان اين اســت كه مردم بگويند خدا پدر دولت را 
بيامرزد اما يك طرف ديگر داستان اين است كه وقتي باتري گران 

شد انتقاد متوجه دولت و حاكميت مي‌شود. 
شما در بحث تبيين خشونت اجتماعي اين موضوع 
را مطرح مي‌كنيد كه انتظارات غير واقع‌بينانه توليد 
شده در نهايت تبديل به خشونت اجتماعي مي‌شود. 

بله، ولي شكل جديد زندگي ما طيف جديدي از انتظارات را 
هم به وجود آورده اســت. يادم مي‌آيد بچه كه بوديم يك نيم 
ريالي مي‌داديم و داخل يك قوطي را نگاه مي‌كرديم به نام شهر 
فرنگ. ما پول مي‌داديم كه خيابان‌هاي لندن را در همين شهر 
فرنگ ببينيم. الان رسانه‌هاي مدرن در جيب بچه‌هاي ماست و 
در اين رسانه‌ها زيبايي‌هاي استثنايي دنيا نشان داده مي‌شود و 
همين تصاوير تبديل مي‌شود به يك سري انتظارات در اذهان. 
اين مسئله‌اي اســت كه در بيرون جامعه ماست و مي‌توانيم 
اسمش را پيامدهاي جهاني شدن بگذاريم. حالا جهاني شدن 
يكسري آثار مثبت هم دارد اما طيفي از آثار اين پديده مربوط 
به افزايش توقعات است. حالا يك وقتي شما متكي به دولت 
نيستيد و وقتي توقعي ايجاد مي‌شود انگيزه براي كار و تلاش 
در ما بالا مي‌رود اما يك وقت ديگر شــما به شدت وابسته به 
حمايت‌هاي دولتي هستيد و وقتي در معرض چنين تصاوير 
و داده هايي قرار مي‌گيريد پر از خشم خواهيد شد. امروز هر 
معلمي ممكن است بگويد در مدارس فنلاند 50 نوع مهارت 
به كودك ياد مي‌دهند. هر پدرومــادري وقتي اين تصاوير را 
مي‌بيند مي‌گويد مدارس ما چه مي‌كنند و مدارس آنجا كجا 
هستند و اين گلایه‌ها يكسره متوجه حاكميت مي‌شود وكسي 
هم بحث نمي‌كند كه براي داشتن چنين مدارسي من در شغل 

خود چه اصلاحاتي بايد اعمال كنم. 
عامل ديگر تبيين ساده انگارانه و تك ســاحتي تعاليم متعالي 
اسلام است. اســام آمده كه تا آخر دنيا به ما ايده براي زندگي 
توأم با معنويت و عدالت ارائه كنــد. نمادهايي هم دارد از جمله 
حضرت علي)ع( كه سبك مديريتي شان در نهج البلاغه است. 
امروز شــما مي‌آيي بدون اينكه اين ســبك را متناسب با زمان 
اجتهاد كني ـ كه البته كار علماي بزرگ است ـ ساده انگارانه و 
بدون توجه به ظرايف، لوازم و پيامدهايش در تلويزيون يا منبرها 
مي‌گويي و همين حرف‌هاي به ظاهــر زيبا در جامعه انتظارات 
غير واقع‌بينانه از رفتار مديران ارشد ايجاد مي‌كند و به تبع آن 

خشم ايجاد مي‌شود. 
مثال مي‌زنيد؟

مثلًا وقتي شما نامه حضرت علي به استاندار اهواز را مي‌خواني 
مردم اهواز يــا اصفهان وقتي فــرداي آن روز مي‌خواهند بروند 
پيش استاندار انتظار دارند راحت بروند پيش استاندار اما وقتي 
مي‌شنوند كه اولاً ايشــان طبقه پنجم هستند، دوم رئيس دفتر 
دارد و سوم اينكه نمي‌تواند شما را ببيند به شما برمي خورد، طرف 
با خودش نمي‌گويد اگر قرار باشد هر آدمي هر زمان كه اراده كرد 
استاندار را ببيند استاندار به وظائف اصلي خود نمي‌رسد.اين فرد 
ناراضي مي‌شود. مي‌گويد يك آدم طاغوتي را اينجا گذاشته‌اند به 
نام استاندار، در حالي كه مشكل ريشه‌اي اينجاست كه تبيين ما 
از تعاليم بزرگان مان بايد بروز شود و يك عالم ديني بگويد اگر 
استانداري عوام فريبانه نصف وقتش را گذاشت براي ملاقات با 
هر كسي كه مي‌آيد اتفاقاً در شرايط امروز استاندار خوبي نيست. 
اســتاندار براي خدمات دادن بايد مديركل‌ها را راه بيندازد و با 
آنها ارتباط و نشست داشته باشد. هفته‌اي دو ساعت هم ملاقات 
عمومي داشته باشد كه بازخورد صحبت هايش را در رفتار مديرها 
متوجه شود بنابراين انتقال مفاهيم ديني پيچيدگي خاصي دارد 
كه در صورت بي‌توجهي به آن به خلق انتظــارات غيرواقعي و 

بازتوليد خشونت منجر مي‌شود.
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گاهي مد مي‌شــود كه هر كســي در 
جلسه خانوادگي يك آسيب اجتماعي 
را بحث كند. نوجوان‌هايي كه هم در 
آن جلسه نشســته‌اند و اين مطالب 
را مي‌شنوند، نســبت به وطن وآينده 
خود نا اميد مي‌شوند به‌تدريج تبديل 
به عناصري مي‌شــوند كــه از وطن 
خــود و هويت خود بدشــان مي‌آيد 
و دشــمن به راحتي مي‌تواند از اين 
فضــاي نااميدي بهره‌بــرداري كند
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